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جامع ترین دعاها
قال الامام الصادق)ع(: »انَِّ من اجمع الدعاء ان یقول العبد الاستغفار« 
امــام صادق)ع( فرمود: همانا یکی از جامع ترین دعاها این اســت که بنده 

استغفار بگوید.)1(
____________________

1- میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 9، ح 15081

موانع عذاب الهی در جوامع
امــام باقــر)ع( از امام علی)ع( نقل می فرماید: دو چیــز در زمین، مایه امان 
از عذاب خدا بود. یکی از آن دو برداشــته شــد، پس دیگری را دریابید و بدان 
چنگ زنید. اما امانی که برداشــته شــد رســول خدا)ص( بود و امان باقی مانده 
آمرزش خواهی و اســتغفار است که خدای بزرگ به رسول خدا)ص( فرمود: خدا 
آنان را عذاب نمی کند، در حالی که تو در میان آنانی و عذابشــان نمی کند تا آن 

هنگام که استغفار می کنند.)1(
____________________

1- نهج البلاغه- حکمت 88

فلسفه استغفار
پرسش:

فلسفه استغفار چیست و چرا پیامبراکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( با 
وجود اینکه از ملکه عصمت برخوردار هستند و هیچ گاه گناه نمی کنند 

پس استغفار بسیار در سیره آن بزرگواران به چه معنایی خواهد بود؟
پاسخ:

معناوحقیقتاستغفار
آمرزش خواهی یا طلب آمرزش ترجمه کلمه استغفار است که از ماده »غفر« 
گرفته شده است. غفر به معنی پوشاندن و مستور کردن است.)فرهنگ لاروس، 
ج2، ص1532( بنابراین وقتی گفته می شود: »غفرالله له غفراناً« یعنی خدا گناهان 
او را مستور گرداند. از کلمات هم خانواده غفر می توان به موارد زیر اشاره کرد که 
بارها در قرآن آمده اســت: غفران )یک بار(، مغفرت )28بار(، غفور )91بار(، غفار 
)4بار(، استغفار )یک بار(. غفران و مغفرت هر دو مصدر هستند به معنای آمرزیدن 
که از افعال الهی است. غفور و غفار هر دو صیغه مبالغه هستند به معنای بسیار 
آمرزنده و از اسمای حسنای الهی به شمار می روند. به قولی غفور از حیث کیفیت 
مبالغه اســت یعنی آمرزنده گناهان بزرگ و غفار از حیث کمیت یعنی آمرزنده 
گناهان بســیار)قاموس قرآن، علی اکبر قرشــی، ج5، ص108( استغفار به معنی 
آمرزش خواهی از کارهایی به شمار می رود که مخصوص انسان های متعالی است. 
امام علی)ع( می فرماید: »انّ الاستغفار درجه العلیین« همانا آمرزش خواهی درجه 
والامقامان است.)نهج البلاغه، حکمت417( انسان وقتی به این مقام برسد لغزش ها 
و کوتاهی های خود را می بیند و از خداوند غفار و غفور آمرزش می خواهد. بنابراین 
اســتغفار یکی از دســتورهای اخلاقی دین مبین اسلام است و همه باید خود را 
در این مســیر قرار دهند. از مجموع آیات و روایات برمی آید که استغفار مراتبی 
دارد و پایین ترین مرتبه آن، گفتن لفظ شــریف »استغفرالله و اتوب الیه« است. 
البته آن استغفاری که هموزن پیامبراکرم)ص( بوده و امان اهل زمین است دیگر 
با لفظ به دست نمی آید. انسان وقتی اهل استغفار شد خود را در مقابل خداوند 
مهربان می بیند که غفار است. بنابراین چه خوب است که انسان اهل استغفار و 

توبه گردد و نتیجه این استغفار را با تمام وجود دریابد.
فرقاستغفاروتوبه

حقیقت این است که میان استغفار، توبه و ذنب)گناه( یک رابطه مستقیمی 
وجود دارد. توبه از ماده »توب)تاب(« گرفته شده که به معنای رجوع و برگشتن 
است. در قرآن کریم توبه هم فعل خدا به شمار می رود و هم فعل بنده خدا. توبه 
خدا یعنی بازگشــت توجه و لطف و مغفرت و عنایت الهی به ســوی بنده. توبه 
بنده یعنی برگشــت بنده از قصورها و تقصیرهــا و توجه کردن به حضرت حق 
سبحانه. توبه بنده، رجوع از گناهان به سوی حضرت حق است که در آن ندامت 
و پشــیمانی نیز نهفته است. بنابراین توبه پیش درآمد استغفار و به عبارت دیگر 
یکی از ارکان اصلی استغفار واقعی است. بنابراین وقتی حضرت علی)ع( حقیقت 
اســتغفار را بیان می فرماید؛ آن را مبتنی بر شش رکن می کنند که یکی از آنها 
پشــیمانی و عزم بر بازنگشــتن به گذشته است. در چنین شرایطی است که آن 

استغفار عظیم تحقق می یابد.
استغفارنیازهمیشگیسالکالیالله

کســی از مغفرت خدا بی نیاز نیســت. انسان در هر مرتبه ای از مراتب کمال 
به غفران الهی نیاز دارد، بنابراین باید اهل اســتغفار شــد. دلیل این مدعا سخن 
پیامبراکرم)ص( است که فرمود: »انهّ لیغان علی قلبی و انی لاستغفر فی کل یوم 
سبعین مرهًْ« گاه بر قبلم غباری می نشیند و به درستی که من رسول خدا در هر روز 
هفتاد مرتبه از خداوند آمرزش می طلبم.)میزان الحکمه، محمد ری شهری)ره(، ج9، 
ح15127( بنابراین همه در هر مرتبه ای به استغفار نیاز دارند. زیرا آمرزش خواهی 
بهترین دعا و عبادت است. پیامبراکرم)ص( فرمود: »خیر الدعاء الاستغفار« بهترین 
دعا آمرزش خواهی است.)همان، ح15085( پیامبراکرم)ص( فرمود: خیر العبادهًْ 

الاستغفار« بهترین عبادت آمرزش خواهی است.)همان، ح15086(
آثاراستغفار

از آثار آمرزش خواهی و اســتغفار در روایات می توان به پاک شدن گناهان، 
دفع بلا، زدودن غم و اندوه از دل، افزایش روزی انســان و نزول برکات آســمانی 
اشاره کرد. کوتاهی و ترک استغفار، سبب شقاوت و محروم ماندن انسان از برکات 

و نعمات الهی می شود.
فلسفهاستغفارمعصومان

استغفار به معنای طلب بخشش از خداوند است که از سوی افراد پیراسته از 
گناه صورت می گیرد. به باور علمای امامیه، انبیا و امامان به دلیل معصوم بودن 
هیچ گناهی مرتکب نمی شــوند تا برای رفع آن اســتغفار کنند. به همین جهت 
گفته اند که استغفار لزوماً برای بخشش گناهان نیست و می تواند عوامل دیگری 
نیز داشته باشد. 1- معصومان به دلیل داشتن معرفت عمیق نسبت به حق تعالی، 
چون خود را در مقابل او ضعیف می دیدند، و بدون عنایتش خود را در معرض گناه 
می دانستند، استغفار می کردند. گناهان آن بزرگواران، گناه اصطلاحی و نافرمانی 
خدا نبود، بلکه براساس مرتبه بالایی که داشتند، اشتغال به امور عادی و روزمره 
زندگی را برای خود گناه می دانســتند و برای آن استغفار می کردند. 2- گناه را 
براساس مراتب کمالی افراد تبیین می کنند. معصومان به صورت مستمر در حال 
رشد و تکامل و سیر الی  الله و کسب درجات قرب الهی هستند به همین جهت 
هرچه مرتبه بالاتری را در مقامات الهی کسب می کنند نسبت به مقامات پایینی 
استغفار می کنند،  اگرچه همان مراتب پایینی مطلوب و آرزوی سالکان و عارفان 

است. حسنات الابرار سیئات المقربین.

شخصیت گرایی ممنوع!
یکی از موجبات لغزش اندیشه، گرایش به شخصیت ها است. شخصیت های 
بــزرگ تاریخی یا معاصر از نظر عظمتــی که در نفوس دارند، بر روی فکر و 
اندیشه و تصمیم و اراده دیگران اثر می گذارند، و در حقیقت هم فکر و هم اراده 
دیگران را تسخیر می کنند. قرآن کریم ما را دعوت به استقلال فکری می کند 
و پیروی های کورکورانه از اکابر و شخصیت ها را موجب شقاوت ابدی می داند. 
لهذا از زبان مردمی که از این راه گمراه می شــوند، نقل می کند که در قیامت 
می گویند: پروردگارا! ما بزرگان و اکابر خویش را پیروی و اطاعت کردیم و در 
نتیجه ما را گمراه ساختند )احزاب- 67( قرآن می گوید: باید با سلاح عقل و 
اندیشــه با مسائل روبه رو شد. نباید عقیده ای درست را به دلیل آنکه دیگران 
انگ و برچسب به انسان می زنند رها کرد، و نباید عقیده ای را به صرف تعلق 

داشتن به این یا آن شخصیت بزرگ و معروف پذیرفت.)1(
______________________

1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره( )انسان و ایمان(، ج 2، ص 67

بهشت را به بها می دهند یا به بهانه؟
 از جمله تعلیمات رائج بین ما شیعیان این است که می گوییم: انتسابت را به علی بن ابی طالب درست کن، 

»یا علی« بگو، اسمت شیعه باشد و در دیوان عزاداران حسینی ثبت بشود، همین کافی است.جزو حزب باش. 
خیال کردیم- العَیاذ بالله- حسین بن علی )ع(یک آدم حزب  باز است و می  گوید: هرکس که کارت عضویت در اینجا 

صادر کرد همان کافی است و مصونیت پیدا می  کند! 
اساساً فلسفه شهادت حسین بن علی )ع( این بود که می  خواست اسلام را در مرحله عمل زنده کند: اشْهَدُ انکََّ قَدْ 
کوةَ وَ امَرْتَ باِلمَْعْروفِ وَ نهََیْتَ عَنِ المُْنْکَرِ وَ جاهَدْتَ فیِ اللهِ حَقَّ جِهادِهِ : یعنی تو کشته شدی  لوةَ وَ اتیَْتَ الزَّ اقَمْتَ الصَّ

که اسلام را در عمل زنده کنی.
ولی ما می  گوییم: نه، او کشته شد برای اینکه »عمل« را در اسلام بمیراند، انتساب و وابستگی ظاهری را درست کند!
...به موسیقیدانی گفتند بین اندیشه شیعی )عدم انفکاک عمل از ایمان و اینکه سعادت انسان در گرو عملش است( 

و اندیشه مرجئی )»عمل« ارزشی ندارد، سعادت انسان در گرو ایمان و عقیده اوست(
عقیده تو چیست؟

او قدری فکر کرد و گفت: 
؛ یعنی از سر تا کمرم ، شیعه و از کمر به پایین »مرجئی« هستم.می  خواست بگوید  اعْلایَ شیعِیٌّ وَ اسْفَلی مُرْجِئیٌّ

من فکرم »شیعی« است اما در عمل »مرجئی« هستم.
ما امروز وقتی وارد دنیای شیعه می  شویم و به خودمان نگاه می  کنیم می  بینیم خودمان از سر تا قدم ، »مرجئی« 

هستیم. دائماً دنبال بهانه  هایی هستیم بلکه بهشت را با یک بهانه درست بکنیم. 
می  گوییم بهشت را به »بها« نمی  دهند، به »بهانه« می  دهند. 

علی )ع( از بهشت به »بها« تعبیر می  کند و می  گوید »ثمن«،ثمن اعمال شما بهشت است؛ وای به حال ملتی که 
این جور فکر کند و بگوید بهشت را به »بها« نمی  دهند.

رواجیاکسادبازارعمل؟
- در صدر اسلام- وقتی اسلام صحیح تعلیم داده می  شد نتیجه  اش این بود که پسر پیغمبر روی انتسابش به پیغمبر 

هرگز حساب نمی  کرد، روی عمل خودش حساب می کرد، حسابش فقط روی این بود که برنامه پیغمبر را اجرا کند.
- تحقیر عمل و امیدواری بیجا به انتسابات ظاهری به اهل بیت- یکی از آسیبهایی است که بر تفکر اسلامی از صدر 
اســلام وارد شــد، اما این آسیب در صدر اسلام ضعیف بود و شیعیان و اکثریت اهل تسنن در مقابل این فکر بودند، اما 
به علل مختلفی این فکر توسعه پیدا کرد و مثل یک خوره که ما را بخورد، خورد؛ بعد ببینید در این زمینه چه خوابها 

و چه قضیه  ها نقل می  کنند.
موضوعی اســت که من چند بار در مجامع عرض کرده  ام. البته خواب اســت، اساسی ندارد ولی از نظر سوء تربیت 

و بدآموزی خیلی اثر دارد. 
مقدس اردبیلی در میان علمای شیعه، معروف به زهد و تقواست و واقعاً هم این جور بوده، مرد ملّا و فقیه محققی 
است و شیخ انصاری از ایشان به »محقق اردبیلی« تعبیر می کند.مرد بسیار بسیار متقی و زاهدی است و برای او حتی 

کرامتها نقل می  کنند. 
در اینکه مرد عمل بوده است و آن طور که خودش فکر می کرده و تشخیص می داده اهل عمل بوده است، شکی نیست.
این مردی که مجســمه عمل بود، بعد از مردنش کســی می گوید که من او را در خواب دیدم،از او پرسیدم: خدا با 

تو چه کرد؟ 
گفت: خدا به من محبت کرد، عنایت کرد. 

گفتم: چه چیز تو را نجات داد؟ 
گفت: »دیدیم بازار عمل کساد است.« 

یعنی چه؟!
 قرآن می  گوید: بازار عمل رواج است،آن وقت یک خواب به ما می  گوید بازار عمل کساد است؟! 

اگر بازار عمل کساد است پس بازار چه چیز رواج است؟! اینهاست که مثل خوره تا مغز استخوان ما را می  خورد 
و ما را فاسد می  کند.

اسلام»بست«ندارد
 در قدیم »بست« بود و خوب شد آن بست ها ور افتاد. کسی که جرمی مرتکب می  شد و مأمورین می  خواستند 
او را بگیرند، می  رفت به خانه یک مرد متنفّذ، یک عالم روحانی و آنجا می  نشست و هیچ قدرتی نمی  توانست او را از 

بست خارج کند. 
جرم مرتکب شده بود و به حکم قانون عرفی و قانون شرعی باید محاکمه و مجازات شود،ولی نه، آقا رفته در فلان 

خانه بست نشسته و چه کسی جرئت می  کند او را از بست بیرون بیاورد؟
ما خیال می  کنیم در دستگاه الهی هم از این بست های موهوم وجود دارد! 

نه، این جور نیست.قسم به خود حسین بن علی )ع(این جور نیست.قسم به خود حضرت رضا )ع( این جور نیست. 
اصلًا این خلاف فکر حسین بن علی)ع(است، خلاف فکر علیّ بن ابی طالب )ع(است، خلاف فکر حضرت رضا)ع( است. 

آنها در همه عمرشان و در زندگی خودشان این حرفها را نپذیرفتند،آیا در مماتشان می  پذیرند؟!
شما وقتی  نهج البلاغه  را مطالعه می  کنید می  بینید در این کتاب دو مطلب است که مرتب تکرار می  شود:تقوا و عمل.

ما چشــمهایمان را می  بندیم و می  گوییم اینها را قبول نداریم. ما نه به تقوا اعتقاد داریم و نه به عمل، 
یک عمر زندگی می  کنیم بدون تقوا و عمل،بعد وصیّت می  کنیم که ما را ببرند در نجف دفن کنند، کارمان 

درست می  شود!!
....اینهاست که مثل خوره تا مغز استخوان ما را می  خورد و ما را فاسد می  کند.

* مجموعه  آثار استاد شهید مطهری ، ج 25 صص:446تا 439- با تلخیص و ویرایش

شــاید بتوان گفت که 
و  شــهوات  از  پیروی 
از  نفســانی  هواهای 
مهم ترین علل و عوامل 
سنگدلی در بشر است؛ 
تا  می شود  موجب  زیرا 
شــخص گرفتار فسق 
و فجور شــود و از راه 

اعتدال بیرون رود.

صفحه 7
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳
۴ ربیع الاول ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۶۶۵

اخلاق،  سنگدلی و سخت دلی در علم 
روحیه تاثیرناپذیری از درد و رنج همنوعان 
است، اما در فرهنگ قرآنی، از نظر گستره 
مفهومی و معنایی فراگیرتر اســت؛ زیرا 
به حالت بلکه ملکه ای گفته می شــود که 
آدمی در آن از پذیرش هر حقی خودداری 
می کند. به طــوری که آموزه های وحیانی 
در دل و جانش نفــوذ نمی کند و زیر بار 
حقایق آموزه های قرآنی نمی رود و به انکار 

می پردازد.
قرآن  دیدگاه  مطلب  این  در  نویسنده 
درباره قســاوت قلب و زمینه ها و عوامل 
به وجود آمــدن آن و نیز آثار و پیامدهای 
گوناگون این بیماری را در زندگی بشــر 

تشریح کرده است.
***

گسترهمعناییقساوتقلب
سنگدلی یا قساوت قلب از جمله بیماری های 
روحی و روانی آدمی اســت؛ زیرا انسان در این 
حالت، از اعتدال بیرون می رود و از درک و فهم 

بسیاری از امور ناتوان می شود.
در آموزه های قرآنی، به حالتی انسانی اشاره 
می شــود که در آن دلها سخت و قلب ها سنگ 
می شــود. از این حالت با تعابیری چون » قست 
قلوبهم« ، »اشدد علی قلوبهم« و » غلیظ القلب« 

یاد شده است.
»قســاوت« در زبان عربی از ریشه »قسی« 
و»قســوه« است؛ که در لغت به معنای خشونت 
و نفوذناپذیری می باشد؛ از این رو به سنگ های 

خشن و سخت، »قسی« می گویند. 
اما قلب در اصطــلاح قرآنی به روح لطیف 
انسانی که با تعلقّ به قلب جسمانی، سلطه خود 
را در بدن انســان اجرا می کند گفته می شــود. 

گاه از قلب ، به نفس ناطقه نیز تعبیر می شــود.
)مصطفوی،حســن؛ تفسیر روشن ، تهران ، مرکز 
نشر کتاب ، 1380 ش، چاپ اول، ج 1، ص 369(
قسی القلب در اصطلاح قرآنی به قلب هایی 
گفته می شــود که در برابر حق، تواضع، خشوع 
و انعطافی نداشــته باشــد و نور هدایت در آن 
نفوذ نمی کند. در فارســی از آن به »سنگدلی« 
تعبیر شــده که در مقابل »نرم دلی« قرار دارد.

)شریعتمداری، جعفر، شرح و تفسیر لغات قرآن 
بر اساس تفسیر نمونه، مؤسسۀ چاپ ونشر آستان 

قدس رضوی، چاپ اول، ج3، ص 673(
علمــای اخلاق در تعریف قســاوت قلب یا 
سخت دلی، آن را به معنای روحیه تاثیرناپذیری 
از درد و رنج همنوعان معنا کرده اند. به این معنا 
که انسانی که به بیماری قساوت قلب دچار شده ، 
نســبت به همنوعان و درد و رنجشــان واکنش 
مثبتی نشان نمی دهد و با آنان همدردی نمی کند. 

به سخن دیگر، عواطف و احساسات چنین 
اشخاصی، از حالت طبیعی و فطری خود بیرون 
رفتــه و به گونه ای در آمده اســت که از عوامل 
بیرونی تاثیر نمی پذیرد؛ زیرا انسان به طور طبیعی 
و فطــری، هنگام مشــاهده درد و رنج دیگری، 
واکنش عاطفی و احساسی از خود بروز می دهد 
و با صاحب درد و مصیبت ابراز همدردی می کند 
که آثار آن، گاه به شکل اعمالی برای کاهش درد 
و رنج مصیبت زده بروز می کند. هر چند که اصولا 
همدردی عاطفی و احساســی بی واکنش عملی 
خود موجب تســکین و آرامش مصیبت زده و 
رنج دیده می شود، ولی چنین اشخاص بیماری در 
حالتی به سر می برند که نمی توانند چنین واکنش 
همدردی در مقام احساس و عواطف بروز دهند 
چه رسد که در مقام عمل کاری برای کاهش درد 

و رنج مصیبت زده انجام دهند.
سنگدلی در انسان ها موجب می شود تا هیچ 
احساسی نســبت به درد و رنج دیگر همنوعان 
نداشــته باشــند و گامی برای کاهش رنج ها بر 

ندارند. 
آنچه که گفته شد تنها در حوزه علم اخلاق 
است؛ اما به نظر می رسد که سنگدلی و قساوت 
تنها به حوزه احساس و عواطف محدود نمی شود؛ 
زیــرا چنان که از آموزه های قرآنی بر می آید، در 
مراتبی از ســنگدلی ، انسان های بیمار در چنان 
حالتــی قرار می گیرند که قــدرت درک و فهم 
حقایق را پیدا نمی کنند و این گونه است که جهان 
را از زاویه دیدی دیگر می نگرند. بر این اســاس 
بینش و نگرش آنان تحت تاثیر ســنگدلی آنان 
دچار بحران و خطای فاحش می شــود و تحلیل 
و تبیین های نادرستی از هر واقعه و رخداد ارائه 
می دهنــد و قادر به تشــخیص موقعیت واقعی 
خود در هستی و نسبت به دیگران نخواهند بود.

از این رو، سنگدلی در مراتب و سطوح بالاتر 
منجر به انســداد مجاری ادراکی بشر می شود و 
قدرت تشخیص حقایق را می گیرد؛ زیرا قلب در 
نگاه قرآن، تنها منبع و منشا احساسات و عواطف 
نیست، بلکه کارکردی فراتر از آن داشته و درک و 
فهم حقایق را نیز به عهده می گیرد. به این معنا 
کــه عقل و قلب در تحلیــل قرآنی کارکردهای 
نزدیک به هم دارند و این گونه نیست که قلب تنها 
به ادراک احساسات و عواطف بپردازد و یا منشا 
و خاستگاه آن باشد. بر این اساس می توان گفت 
که قساوت قلب هر چند که در وهله نخست در 
احساسات و عواطف بروز می کند و حالت نرمی 
و لطافت روحی در شــخص می میرد و یا بیمار 

می شود، ولی در سطح عالی تر موجب می شود تا 
قدرت و توانایی فهم حقایق نیز از وی سلب شود 
و فرد ســنگدل نتواند تحلیل درستی از حقایق 
داشــته باشد؛ زیرا بسته شدن مجرای ادراکی از 
جمله قلب می تواند تاثیر مستقیمی در درک و 
فهم انسان به جا گذارد و سنگدلی یکی از علل 
بسته شدن چنین مجرای ادراکی بشر براساس 

تحلیل قرآنی است.

پس ســنگدلی از نظر مفهومی و معنایی از 
گســتره فراتری برخوردار است و تنها به حوزه 
علم اخلاق و مناسبات انسانی و ارتباطات بشری 
محدود نمی شــود بلکه در حوزه های فراتری از 
جمله ادراک حقایق هستی نیز تاثیر مستقیم و 

اساسی به جا می گذارد.
بنابراین در باره ســنگدلی می توان گفت که 
آن حالتی روحی اســت که درآن قلب انسان به 
علت انجام اعمالــی چون مخالفت با آموزه های 
عقلانی و الهی و همچنین اعمال منافی اخلاق ، 
دیگر حالت پذیرش حق وحقیقت درآن از بین 
می رود و نسبت به گناه خشنود و از اعمال صالح و 
کارهای نیک دور می شود. در این حالت، مشاهده 
مناظر رقت آوری چون دیدن شکنجه مظلومی و 
یا گرسنگی کودکی یتیم هیچ تغییری در بیننده 
سنگدل ایجاد نمی کند و او را متاثر نمی سازد تا 

واکنش احساسی و عاطفی و همدردی وی را بر 
انگیزد و به کاری برای کاهش دردها و رنج های 

مصیبت دیده وادارد. 
از آموزه هــای قرآنی چنین بــر می آید که 
قساوت قلب یک بیماری روحی اکتسابی است و 
در یک فرآیندی پدید می آید و افزایش می یابد. 
بنابراین نمی توان آن را امری ارثی دانست؛ زیرا 
زمینه ها و علل و عواملی موجب می شود تا انسانی 
که به طور طبیعی بر فطرت پاک و سالم آفریده 
شده است از حالت اعتدالی بیرون رود و به این 

بیماری دچار شود. 
قساوت، یکی از مهم ترین عواملی است که 
انسانها را از شــناخت خداوند و سیر کمالی به 

سوی او بازمی دارد. 
یکی از وظایف و مســئولیت های پیامبران، 
آشــنا کردن انســانها با حقایق هستی و ایجاد 
تعامل صحیح میان انســان ها برای گســترش 
عدالت در جامعه بوده اســت ، ولی آنان همواره 
با مقاومت انسان های بیماری روبه رو بوده اند که 
اجازه نمی دادند تا پیامبران به مســئولیت خود 

عمل کنند. 
این افراد بیمار بــه تعبیر قرآنی با مقاومت 
خویش، راه نفــوذ حقایق و درک آن را بر خود 
بســته اند و با زیــر پا نهادن اصول انســانی، با 
سرسختی تمام در مقابل حق می ایستند. بنابراین 
همچنان کــه خــود را از درک حقایق محروم 
می کنند سد راه شناخت و آشنایی دیگران نیز 
می شــوند و با رفتارهای خویش به مصلحان و 
پیامبران و روشنگران اجازه نمی دهند تا حقایق 

هستی را برای دیگران آشکار سازند.
از آیه 74 سوره بقره بر می آید که سخت دلی 
دارای مراتب گوناگونی اســت؛ زیرا در این آیه 
با اشــاره به تفاوت ســنگ ها در نرمی و سختی 
این معنا مورد تاکید و توجه قرار گرفته اســت 
که انسان ها در ســنگدلی تفاوت های فاحش و 
محسوســی دارند؛ زیرا همان گونه که برخی از 
ســنگ ها به گونه ای اســت که آب می تواند در 
آن نفــوذ کند و یا از دل آن جریان یابد، برخی 
از دل ها نیز این گونه اســت که با همه قساوت و 
سختی ، امکان نفوذ و تاثیر حقایق در آنها وجود 
دارد اما در برابر برخی دیگر از ســنگ های خارا 
چنان سخت و سفت هستند که هیچ چیزی در 
آن نفوذ نمی کند چه برسد که آبی در آن نفوذ و 
یا جریان یابد. این سخت دلی را می توان در برخی 
از انســان ها نیز یافت که به هیچ وجه حقایق با 
تمام قدرت و توانش نمی تواند در آنها نفوذ کند. 

خداونــد در این آیه با تمثیل زیبایی، به بیان 
شدّت و درجه قساوت انسان ها اشاره کرده و بیان 
می کند که قلب در شــدت قســاوت به درجه ای 
می رســد که حتی از ســخت ترین ســنگ ها هم 
سخت تر می شود. نه فقط چشمه عواطف و علم از آن 
نمی جوشد و قطرات محبت از آن تراوش نمی کند؛ 
بلکه هرگز از خوف خدا، دلِ انسان سنگدل به تپش 
نمی افتد. )پرتوی از قرآن، طالقانی ، ج 1، ص 306(

آثارسنگدلی
برای اینکه درک درستی از مسئله قساوت 
قلب در زندگی بشر داشته باشیم ، نخست به آثار 
و کارکردهای آن در زندگی بر اساس آموزه های 
قرآنی و تحلیل وحیانی می پردازیم و ســپس به 
عوامــل و زمینه های ایجادی ایــن حالت و در 
پایان به موانع ایجــادی و نیز راه های رهایی از 

آن اشاره می کنیم.
چنان که گفته شد آثار و پیامدهای قساوت را 
می توان در دو حوزه شناختی و رفتاری پیگیری 
کرد. به این معنا که سنگدلی هم در بینش ها و 

هم در نگرش ها و رفتارها تاثیرگذار است. 
از این رو آموزه هــای قرآنی افزون بر حوزه 
علوم اخلاقی و رفتاری، به مســئله تاثیر شگرف 
 سنگدلی در حوزه شناختی و بینشی توجه داده 

است.

در حوزه شناختی می توان یکی از مهم ترین 
عوامل حق ناپذیری انسان را در قساوت قلب بشر 
جســت وجو کرد )بقره ، آیه 74 و مائده ، آیه 13 
و حدید ، آیه 16( زیرا قساوت قلب مانع تعقل و 
اثرپذیری انسان از آیات تکوینی و تشریعی الهی 
می شود و حتی معجزات و آیات روشنگر وحیانی 
نیز نمی تواند آن را نرم کند. )بقره ، آیات 73 و 74( 
خداوند در آیه 21 ســوره حشــر قســاوت 
قلب را مانع جدی تعقل و اندیشــه ورزی و تفکر 
انسان دانسته و بیان می کند که همین سنگدلی 
است که اجازه نمی دهد تا آموزه های قرآنی که 
در بردارنــده حقایق اســت در جان بیماردلان 

تاثیرگذار باشد.
آیات 67 تا 74 سوره بقره به نفوذ ناپذیری 
حقایق در قلب هــای یهودیان به عنوان یکی از 
مصادیق سنگدلان اشاره می کند و سنگدلی شان 
را مانع فهم عمیق و درک معارف الهی از سوی 
آنان بر می شمارد. در حقیقت سخت دلی برخی 
انســان ها ، موجب می شــود تــا از درک و فهم 

حقایق هستی محروم شوند.)حشر آیه 21 و نیز 
المیــزان ، علامه طباطبایی، ج 1 ، ص 203 و ج 

19 ، ص 221(
خداونــد همچنین قســاوت قلــب را مایه 
گمراهی و هدایت ناپذیری بشر بر می شمارد)زمر ، 
آیه 22( به گونه ای که اجازه نمی دهد تا نور الهی 
بر قلب ها بتابد و تاثیر بگذارد و آن را روشن کند. 
بنابرایــن از مهم ترین عوامــل بی ایمانی و عدم 
گرایش انســان ها به آموزه های وحیانی از جمله 
قرآن و اسلام همان سخت دلی بشر است.)بقره ، 

آیات 74 و 75(
قســاوت مانع جدی تسلیم شدن انسان در 
برابر خداوند و پذیرش دین می شود)زمر ، آیه 22( 
به او اجازه نمی دهد تا به دعوت پیامبران پاسخ 
مثبتی دهد.)انعام، آیــات 42 و 43( همچنین 
قساوت منشا اصلی تحریف حقایق و آموزه های 
وحیانی در طول تاریخ بوده اســت ، به گونه ای 

که برخی از افراد به ســبب همین ســخت دلی 
بــه تحریف تورات اقدام کردنــد و حقایق الهی 
را کتمــان نمودند.)مائــده ، آیات 12 و13 و نیز 

المنیر، ج 6 ، ص 125( تفسیر
بنابراین در حوزه بینشی و شناختی می توان 
به عدم درک حقایق و تشخیص حق از باطل ، عدم 
گرایــش به حق و مخالفت با آموزه های هدایتی 
وحی به عنوان اساســی ترین و اصلی ترین آثار و 

کارکردهای سنگدلی اشاره کرد.
در حوزه رفتاری نیز می توان به آثاری چون 
فســق و فجور و نافرمانی در برابــر آموزه های 
عقلانی و شــرعی )حدید آیه 16( ظلم در حق 
دیگران)حج ، آیه 53( اشاره کرد. به این معنا که 
سنگدلی موجب می شود تا شخص نه تنها نسبت 
به مظلوم همدردی نکند بلکه خود به ظلم و ستم 
اقــدام کند و راه فســق و فجور و هتک حرمت 

قوانین را در پیش گیرد.
خداوند با اشــاره به سنگدلی برخی از اقوام 
گذشته تبیین می کند که این سنگدلی چگونه 
آنان را به انســان هایی تبدیل کرد که مؤمنان را 
به سبب پیروی از حق و عدالت با آتش ، شکنجه 
وعذاب می کردند و می ســوزاندند.)بروج ، آیات 

4 تا 10(
قســاوت قلب موجب می شــود تا زمینه ای 
مناســب برای تزیین عمل زشت در نظر انسان 
از سوی شــیطان فراهم شود.)انعام آیه 43( به 
گونه ای که رفتارهای ضد اخلاقی و هنجاری را 
شیطان برای آنان به عنوان اعمال نیک و درست 
جلوه می دهد و مردم را به سوی زشتکاری دعوت 
می کند. کسانی که در دام ولایت شیطان می افتند 
به سبب سنگدلی است که قدرت تشخیص حق 
از باطل را از آنها گرفته و زمینه ســلطه شیطان 

را در آنان پدید آورده است.
قساوت قلب همچنین موجب ترک تضرع و 
استغاثه به درگاه خداوند در هنگام سختی ها و بلا 
می شود و به شخص اجازه نمی دهد تا در مسیری 
قرار گیرد که از محبت الهی برخوردار شود. )انعام ، 
آیه 43( به سخن دیگر، انسان اگر دارای قساوت 
قلب نباشد پس از اشتباهات و خطاها و گناهانی 
که زندگی را بر او سخت می کند، می کوشد تا با 
تضرع و توبه محبت الهی راجلب کند، ولی انسان 
قســی القلب به خود این اجازه را نمی دهد تا به 
تضرع و انابه رو آورده و ســختی زندگی خویش 

را با جلب محبت الهی کاهش دهد.
خداوند در آیه 22 سوره زمر تبیین می کند 
که قســاوت قلــب موجب غفلــت از یاد خدا و 
مواعظ او می شود و همچنین مانع جدی خوف 
و خشیت دل از خدا می گردد.)بقره آیه 74( عدم 
تاثیرپذیری از تذکرات و مواعظ )حشر ، آیه 21( 
و عدم تسلیم در برابر آموزه های الهی )زمر، آیه 

22( از مهم ترین آثار قساوت قلب است.
خداوند تفاوت اساسی میان انسان های مؤمن 
نرم دل با کافران ســنگدل را از نظر شخصیت 
حقیقی در آیه 22 زمر تبیین می کند و این گونه 
نشان می دهد که کمبود شخصیت در انسان های 

سنگدل بازتابی از رفتارهای خود آنان است.
عواملوزمینههایسنگدلی

عوامل و زمینه های چندی را می توان برای 
ســنگدلی بر شــمرد ولی بی گمان اموری چند 
تاثیر اساسی تر و اصلی تری در ایجاد این حالت 

در انسان دارد.
الف( پیروی از هوای نفس

شــاید بتوان گفت که پیروی از شــهوات 
و هواهای نفســانی از مهم تریــن علل و عوامل 
سنگدلی در بشــر باشد؛ زیرا موجب می شود تا 
شخص گرفتار فسق و فجور شود و از راه اعتدال 

بیرون رود. 
از این رو خداوند فسق مردمان را در آیه 16 
سوره حدید به عنوان مهم ترین عامل قساوت قلب 
معرفــی می کند که بازتابی از پیروی از هواهای 

نفسانی آنهاست.
ب( بی تفاوتی نسبت به مواعظ

 بی تفاوتــی در برابر تذکرات و رهنمودهای 
رهبران الهی و آموزه های وحیانی و احکام عقلانی 
از دیگر عوامل ایجاد ســنگدلی در بشر است که 
آیاتی چون 22 ســوره زمر و 16 سوره حدید به 
آن اشاره می کند. کسانی که نسبت به تذکرات 
و موعظه های رهبران مصلح و روشنگران مؤمن 
واکنش مثبت نشــان نمی دهند، در یک فرآیند 
بــه گونــه ای در می آیند که هیــچ حقیقتی را 
نمی پذیرند و در مسیر نادرست فسق و فجور گام 
بر می دارند و این گونه است که بی تفاوتی عاملی 

مهم در سنگدلی بشر شمرده می شود.
ج(پیمان شکنی

 پیمان شــکنی و عدم وفای به عهدی که با 
دیگران بسته می شود عامل دیگری برای سنگدلی 
بشر دانسته شده است؛ زیرا نقض پیمان ها آدمی 
را از مســیر عقلانی که فطرت و طبیعت بشــر 
ترسیم کرده دور می سازد و اندک اندک سنگدلی 
را برای وی به ارمغان می آورد. از این رو خداوند 
در آیات 12 و 13 ســوره مائده هشدار می دهد 
تا به پیمان ها و میثاق ها وفادار باشــند؛ زیرا هر 
گونه نقــض عهدی به معنای گام نهادن در لبه 

تاریکی سنگدلی است.
موانعوراهکارهایرهایی

ازقساوتقلب
از آنچه گذشــت می تــوان دریافت که چه 
اموری می تواند مانع از سنگدلی شود. به عنوان 

نمونه حرکت در مسیر فطرت و طبیعت اعتدالی 
و دوری از شــهوات می تواند مهم ترین مانع در 

ایجاد قساوت قلب در بشر باشد.
قرآن در آیاتی به اموری چون تضرع و استغاثه 
به درگاه خدا )انعام آیه 43( روحیه حق پذیری در 
برابر تعالیم الهی )زمر آیات 22 و 23 و حدید آیه 
16( خوف و خشیت از عظمت خدا )بقره آیه 74( ، 
ذکــر خدا)زمر آیه 22 و حدید آیه 16( رحمت 
الهی )آل عمران آیه 159( شرح صدر )زمر، آیه 
22( مهربانی و نرم رفتاری با دیگران )آل عمران 
آیه 159( و بهره مندی از نورانیت الهی )زمر آیه 
22( را از مهم ترین راهکارهای رهایی از قساوت 

قلب بر شمرده است. 
با پیروی از فطرت ســالم و عقل ســلیم و 
آموزه های وحیانی و قرار گرفتن در مســیر آنها، 
امید است از بیماری سنگدلی در امان بوده و یا 

از آن رهایی و نجات یابیم.

بیماریسنگدلی
ونشانههایآندرقرآن

فرشته محیطی

علمای اخلاق در تعریف قســاوت قلب یا سخت دلی، آن را به 
معنای روحیه تاثیرناپذیری از درد و رنج همنوعان معنا کرده اند. 
به این معنا که انســانی که به بیماری قساوت قلب دچار شده ، 
نســبت به همنوعان و درد و رنجشــان واکنش مثبتی نشان 

نمی دهد و با آنان همدردی نمی کند.

خداوند درقرآن با تمثیل زیبایی، به بیان شــدّت و درجه 
قساوت انسان ها اشاره کرده و بیان می کند که قلب در شدت 
قساوت به درجه ای می رسد که حتی از سخت ترین سنگ ها 
هم سخت تر می شــود. نه فقط چشمه عواطف و علم از آن 
نمی جوشد و قطرات محبت از آن تراوش نمی کند؛ بلکه هرگز 

از خوف خدا، دلِ انسان سنگدل به تپش نمی افتد.

اهريمن و شيطان
... ممکن اســت برخي خیال کنند که اهریمن در کیش زرتشتي با شیطان در دین اسلام فرقي ندارد، 
یعني اگر اهریمن را مخلوق اهورا مزدا بدانیم مســاوي مي شــود با شــیطان که از نظر اسلام مخلوق خدا و 

عامل بدي هاست.
ولي این طور نیســت، شــیطان از نظر اسلام نقشي در آفرینش اشــیاء ندارد، در اسلام اصلا چنین 
اندیشــه اي وجود ندارد که در نظام خلقت موجودات نامطلوبي هســت ولي بایست نباشد و چون هست، 
پس از یک موجود پلید ناشــي شــده است. از نظر اسلام همه اشیاء با دست قدرت خداوند به وجود آمده 

است و هر چه آفریده خوب و نیک آفریده است. )سجده، آیه 7، طه، آیه 5( 

قلمرو شیطان از نظر اسلام تشریع است نه تکوین. یعني شیطان فقط مي تواند فرزند آدم را وسوسه کند 
و به گناه تشویق کند، شیطان بیش از حد دعوت کردن، سلطه و قدرتي بر انسان ندارد. )ابراهیم، آیه 22(
ماهیت شــیطان هر چه باشــد، انسان بودن انسان به این اســت که صاحب عقل و اراده و قوه انتخاب 
است ! انتخاب وقتي ممکن است که در مرحله اول ، عقل و تشخیص باشد و در مرحله دوم، دو راه ممکن 
در جلو انســان باشــد که هر کدام از این دو رکن اگر نباشــد، اختیار و انتخاب و در واقع انسانیتي در کار 

نیست.)دهر، آیه 2 و 3(
وسوسه نفس اماره و شیطان شرط اختیار و انتخاب و انسانیت انسان است . 

همان طور که دعوت به خیر هســت و الهامات خیر هســت، باید وسوسه شر هم باشد تا انسان یکي از 
این دو راه را » انتخاب« کند و گامي در راه انسانیت که راه انتخاب و اختیار است بردارد. به قول مولانا: 

تا کدامین را تو باشي مستعد در جهان دو بانگ مي آید به ضد 
آن یکي بانگش نشور اتقیا                و آن دگر بانگش نفور اشقیا

شیطان و یا جن در قرآن، در عرض موجودات طبیعي است نه در عرض ملائکه و فرشتگان. ملائکه 
از نطر قرآن، رسولان و ماموران پروردگارند و در نظام آفرینش کارگزاري مي کنند، ولي جن و شیطان 
هیچ نقشي در کار خلقت ندارند، از این جهت مثل موجودات زمیني مي باشند. از اینجا مي توان فهمید 
که اندیشــه مخلوقات بد و ناشایســت و اینکه نظام آفرینش ناقص است، به هیچ وجه در اندیشه هاي 

قرآني راه ندارد.
... گاهي در ترجمه هاي فارسي آیات قرآن و یا احادیث، کلمه شیطان به »دیو« و یا »اهریمن« ترجمه 
مي شــود. البته این ترجمه صحیح نیست، کلمه شــیطان معادل فارسي ندارد. لهذا باید عین این کلمه یا 
کلمه ابلیس که در عربي معادل آن است آورده شود. دیو یا اهریمن به مفهوم حقیقي از نظر قرآن به هیچ 

وجه وجود خارجي ندارد و مغایر مفهوم شیطان است که در قرآن آمده است.
* شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران) جلد اول(، صص 233-235

عبادت هر چه بیشتر بهتر؟ 
بایــد اعتــراف کنیم که ما راه عبادت را نیز نمی  دانیــم، یعنی ما از نظر عبادت نیز قادر به اداره 
خود به نحو صحیح نیســتیم. غالباً خیال می  کنند که چون عبادت خوب اســت پس هر چه بیشتر 
بهتر؛ فکر نمی  کنند که عبادت آنگاه اثر خود را می  بخشد که جذب روح شود و روح از آن به طور 

صحیح تغذیه نماید. 
همان طور که معنی اســتفاده از غذای خوب این نیســت که هر چه بیشتر بهتر، معنی استفاده از عبادت 

نیز آن نیست. عبادت باید با نشاط روح توأم باشد. 
مقصودم این نیست که قبلًا باید نشاطی وجود داشته باشد تا عبادت شروع شود. بسا افرادی که هیچ وقت 
نشاط پیدا نکنند. خود نشاط تدریجاً با عبادت و انس با ذکر خدا پیدا می  شود. اگر روی اصول صورت گیرد 

تدریجاً انس و علاقه و نشاط پیدا می  شود.
* استاد مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص10۷

شما وقتی  نهج البلاغه  را مطالعه می  کنید می  بینید در این کتاب 
دو مطلب است که مرتب تکرار می شود: تقوا و عمل.

گاهي در ترجمه هاي فارسي آیات قرآن و یا احادیث، کلمه شیطان 
به »دیو« و یا »اهریمن« ترجمه مي شود. البته این ترجمه صحیح 
نیست، کلمه شیطان معادل فارسي ندارد. لهذا باید عین این کلمه 
یا کلمه ابلیس که در عربي معادل آن اســت آورده شود. دیو یا 
اهریمن به مفهوم حقیقي از نظر قرآن به هیچ وجه وجود خارجي 

ندارد و مغایر مفهوم شیطان است که در قرآن آمده است.

قلمرو شیطان از نظر اسلام تشریع است نه تکوین. یعني شیطان 
فقط مي تواند فرزند آدم را وسوســه کند و به گناه تشــویق کند 

شیطان بیش از حد دعوت کردن، سلطه و قدرتي بر انسان ندارد.


